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اين كتاب، نگاهي است اجمالي به زندگي طولاني و پربار نجيب محفوظ 
(1911- 2006م)، نويسندة برجستة مصري، از خلال خاطرات آخرين روزهاي 
حيات وي؛ يعني از لحظة ورودش به بيمارستان در روز يكشنبه، 16 جولاي 2006، 
تا روز پنجشنبه، 31 آگوست 2006، كه چهره در نقاب خاك كشيد.  نجيب محفوظ 
در 11 دسامبر سال 1911 در محلة جمالية مصر ديده به جهان گشود؛ محله اي 
قديمي كه وي بعدها پايه هاي اصلي رمان هايش را بر اساس خاطرات و انسان ها 
و اتفاقات آنجا بنا كرد. در دوران نوجواني و جواني، نهال ذوق و قريحه اش را با 
مطالعة آثار نام آوران ادبيات عربي، از ابوالعلاء معرّي گرفته تا طه حسين و منفلوطي 
و عقاد و ديگران، سيراب نمود و روح كنجكاو و سيري ناپذيرش با مفاهيمي جديد 
آشنا شد. در سال 1934 موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشتة فلسفه شد. از 
همان زمان يا كمي پيش از آن، شروع به نگارش مقالات فلسفي و داستان هاي 
كوتاه و دنباله دار نمود كه در روزنامه ها و مجلات آن زمان به چاپ مي رسيد. سپس 
وارد دورة كارشناسي ارشد شد و موضوع پايان نامه اش را «مفهوم زيبايي در فلسفة 
اسلامي» قرار داد؛ اما در حين تحقيق و پژوهش در اين زمينه، بر سر دوراهي ميان 
ادامة تحصيل در رشتة فلسفه و ادبيات قرار گرفت، كه در نهايت، علاقة او به ادبيات 
و به ويژه داستان نويسي، بر علاقه اش به فلسفه چيره گشت و بنابراين، تحصيلاتش 
را نيمه كاره رها و از آن پس تمام همّتش را صرف نگارش نمود. مترجم در بخش 
آغازين كتاب، پس از مقايسة نجيب محفوظ با محمدعلي جمال زاده، بنيان گذار 
داستان نويسي نوين در زبان فارسي،  چنان عنواني را به نجيب محفوظ در زبان 
عربي مي دهد؛ البته در سطحي بالاتر، با اين توضيح كه: «جمال زاده در عمر كوتاه 
داستان نويسي خويش، از چهارچوب داستان نويسي اجتماعي پا فراتر نگذاشت؛ اما 
نجيب محفوظ به لطفِ نزديك به يك قرن زندگي و فعاليت ادبي، انواع مختلفي از 
داستان كوتاه و رمان را تجربه نمود و تقريباً تمام سبك هاي رايج زمان خود را آزمود 
و در هر مورد شاهكاري آفريد و سرانجام پس از بيش از هفتاد سال نويسندگي و در 
94 سالگي، خود نيز مبتكر سبكي جديد و منحصربه فرد و بي نظير در داستان نويسي 
شد».  وي سپس سير داستان نويسي نجيب محفوظ را شرح مي دهد؛ بدين ترتيب 
كه او نخست به نوشتن رمان هاي تاريخي روي آورد؛ زيرا در آن زمان انديشة 
ميهن پرستي در مصر بالا گرفته بود و نجيب محفوظ با توجه به حساسيت اوضاع، 
اهتمام به مظاهر فرعوني مصر، به منزلة مظاهري والا از تاريخ آن كشور، را در برابر 
هجوم انگليسي ها امري واجب ديد و چون كتاب هاي بسياري در زمينة تاريخ مصر 
و آثار باستاني آن مطالعه كرده بود، تصميم گرفت از مطالعاتش در راه ژرف نمودن 
احساسات ميهن دوستانه بهره گيرد. مترجم سه داستان تاريخي نجيب محفوظ، 
يعني عبث الأقدار، رادوبيس و كفاح طيّبه، را كه نخستين داستان هاي او هستند، 
سنگ بناي اولية داستان نويسي عربي مي داند و معتقد است كه رمان هاي تاريخي 
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محفوظ با تاريخ نگاري هاي جرجي زيدان، كه تنها قصد آموزش تاريخ را دارد، 
داراي تفاوت هاي اساسي است. پس از آن، نجيب محفوظ به نگارش رمان هاي 
اجتماعي روي آورد و در اين زمينه يكي از بهترين آثارش، يعني رمان سه گانه را 
تأليف كرد. وي در اين رمان در خلال سرگذشت سه نسل از يك خانوادة مسلمان، 
افكار و تمايلات و عقايد مردمان مصر را در قبال موضوعات خانوادگي، اجتماعي 
و ملي، با بيان تمام مشكلات و كاستي ها به تصوير كشيده است. محفوظ پس از 
آن شروع به ذوق آزمايي در سبك هايي چون سمبوليسم، امپرسيونيسم، رئالسيم 
فلسفي، رئاليسم نوين و شيوه هايي مانند جريان سيّال ذهن نمود كه در آن زمان 
براي خوانندة عرب زبان ناآشنا بود. او در اين مرحله با استفاده از زباني نمادين، به 
نقد اوضاع سياسي و اجتماعي كشورش پس از انقلاب 1919 پرداخت. مترجم، 
بن ماية داستان هاي نجيب محفوظ را هويّت و روح مصري مي داند و ضمن اعتقاد 
به همانندي وي با سه داستان نويس برجستة جهان، داستايفسكي، ديكنز و بالزاك، 
خاطرنشان مي سازد: آن سه به ترتيب نماينده و نشانة ابدي روح روسي و انگليسي 
و فرانسوي بودند و نجيب محفوظ نمايندة هويّت و تاريخ و فرهنگ مصر است. 
وي در ادامه، از زبان آثار محفوظ سخن مي راند و معتقد است كه وي توانست از 
زبان عربي قديميِ آكنده از بلاغت، زبان داستاني جديدي بسازد كه نه بسيار فني 
و مصنوع باشد و نه سطحي و پيش پاافتاده. او در نگارش متون سهل و ممتنع، 
بسيار چيره دست بود. با وجود اينكه زبانش به معيار نزديك بود، اما همة مردم با 
تفاوت هاي فرهنگي و سنتي و گرايش هاي مختلف فكري، مخاطب و خوانندة آثار 
او بودند. مترجم آنگاه به ديگر فعاليت نجيب محفوظ، يعني نويسندگي براي سينما 
اشاره كرده و خاطرنشان مي سازد: او اولين اديب مصري بود كه از اواسط قرن 
بيستم، براي سينما مي نوشت. جايگاه نجيب محفوظ در سينما، پايين تر از جايگاه 
او در ادبيات معاصر نيست. او شالودة مكتب رئاليسم را در سينماي مصر نهاد و  در 
مدت همكاري اش با كارگردانان بزرگ سينما، 25 فيلمنامه نوشت و بر اساس 
رمان هاي مشهورش نيز 40 فيلم ساخته شد. نجيب محفوظ در سال 1988 جايزة 
ادبي نوبل را به خود اختصاص داد. گفتني است محمد سلماوي، نويسندة اين كتاب، 
خود از روزنامه نگاران و نويسندگان برجستة مصر است و در حال حاضر نيز در هيئت 
تحريرية چند روزنامة پرتيراژ قاهره فعاليت دارد و تا كنون چندين كتاب و شمار 
زيادي مقاله به چاپ رسانده است. وي كمي پيش از درگذشت نجيب محفوظ، به 
رياست «اتحاد الكتّاب مصر» (انجمن نويسندگان مصر) انتخاب شد و تا كنون اين 
منصب را دارد. او بيش از سي سال با نجيب محفوظ آشنايي نسبتاً نزديك داشت و 
در اين مدت، تأثيرات بسياري، چه در زمينة فنون نويسندگي و چه در باب اخلاق و 
سلوك اجتماعي، از او پذيرفته است. گفت وگوهاي پربار آن دو، به مدت 12 سال، 

هر هفته در ستوني در روزنامة الأهرام به چاپ مي رسيد.   
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